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  ادامه امر چهارم

بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث بررسی مبحث هفتم و تبیین مدلول اوامر مستعمله در لسان شارع باید مورد تحقیق قرار گیرد، بحث بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای بیان شد یکی دیگر از مطالبی که در راستای 

  از إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محل نزاع، تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکرار و بحث ازاز إجزاء می باشد که ذیل چند امر پی گیری می گردد؛ پیشینه تاریخی بحث، تحریر محل نزاع، تفاوت مسأله إجزاء با مره و تکرار و بحث از

یعنی ثمرات مسأله اجزاء خواهیم یعنی ثمرات مسأله اجزاء خواهیم اجزاء، اجزاء،   امر از مباحثامر از مباحثپنجم و آخرین پنجم و آخرین   امرامردر ادامه به بیان در ادامه به بیان   ..إجزاء و عدم إجزاء به صورت مفصل ذکر گردیدندإجزاء و عدم إجزاء به صورت مفصل ذکر گردیدند

  ..پرداختپرداخت

  المسألةمر پنجم: ثمرات ا

  گذشته حاصل شد، به طور خلاصه، مورد اشاره قرار گیرد.گذشته حاصل شد، به طور خلاصه، مورد اشاره قرار گیرد.چهار گانه چهار گانه   که در اوامرکه در اوامرنتایجی نتایجی   مقدّمتاًمقدّمتاً  لازم استلازم است  قبل از بیان ثمرات مسأله،قبل از بیان ثمرات مسأله،

  و پیشینه ای بسیار کهن و قدیمی دارد.و پیشینه ای بسیار کهن و قدیمی دارد.  ههددیی، به تاریخ علم اصول باز گرد، به تاریخ علم اصول باز گرداجزاءاجزاء  این بود که تاریخچه بحثاین بود که تاریخچه بحث  نتیجه اوّلنتیجه اوّل

، ، اجزاءاجزاء  در مورد بحث ازدر مورد بحث از  و شاگردان ایشانو شاگردان ایشان  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  اگر چه بسیاری از اندیشمندان اصولی، به خصوص محققّ خراسانیاگر چه بسیاری از اندیشمندان اصولی، به خصوص محققّ خراسانیاین بود که این بود که   دوّمدوّم  نتیجهنتیجه

شد، این بحث را شد، این بحث را   ، با توضیحی که بیان، با توضیحی که بیان««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»ی ی می دانستند، ولی ما به تبع شیخ طوسمی دانستند، ولی ما به تبع شیخ طوسمعقول نمعقول نلالت و عدم دلالت امر را لالت و عدم دلالت امر را دد  ازازطرح بحث طرح بحث 

بحث ثبوتی را که اعاظم آن را محور بحث قرار داده بودند، به عنوان بحثی بحث ثبوتی را که اعاظم آن را محور بحث قرار داده بودند، به عنوان بحثی   لت امر و مقام اثبات دانسته ولت امر و مقام اثبات دانسته واساساً مربوط به دلالت و عدم دلااساساً مربوط به دلالت و عدم دلا

، ، المعیلنةالمعیلنةمن الاجزاء و الشرایط من الاجزاء و الشرایط   المرکلبةالمرکلبةهل الامر یدلّ علی کون المأمور به هل الامر یدلّ علی کون المأمور به »»شد که شد که   نزاع در این مسأله عبارت از آننزاع در این مسأله عبارت از آن  لذا محلّلذا محلّو و   پذیرفتیمپذیرفتیممقدّماتی مقدّماتی 

  «.«.او لا یکون؟او لا یکون؟  المصلحةالمصلحةللمولی الی الامر به، فیکون مجزیاً فی تحصیل تلک للمولی الی الامر به، فیکون مجزیاً فی تحصیل تلک   داعیةداعیة  تتلتی صارلتی صاراا  المصلحةالمصلحةهو نفس العمل الذی یشتمل علی هو نفس العمل الذی یشتمل علی 

  ..اقعی در مقام ثبوت، امری ممکن می باشداقعی در مقام ثبوت، امری ممکن می باشداز مأمورٌ به واز مأمورٌ به و  اجزاء مأمورٌ به ظاهری و اضطراریاجزاء مأمورٌ به ظاهری و اضطراریاین بود که اصل این بود که اصل   نتیجه سوّمنتیجه سوّم

، چه اداءاً و چه قضاءاً؛ چه در اضطرار به سوء ، چه اداءاً و چه قضاءاً؛ چه در اضطرار به سوء ددننه واقعی می باشه واقعی می باشاز مأمورٌ باز مأمورٌ ب  د که ادلّه، مطلقاً مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطرارید که ادلّه، مطلقاً مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراریاین بواین بو  نتیجه چهارمنتیجه چهارم

  ..ر آنر آناختیار و چه در غیاختیار و چه در غی

مبنی بر عدم مبنی بر عدم   ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  د که اصل عملی نیز مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است و نظر محققّ عراقید که اصل عملی نیز مقتضی اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است و نظر محققّ عراقیاین بواین بو  نتیجه پنجمنتیجه پنجم

  ردّ شد.ردّ شد.  ،،اجزاءاجزاء

و امّا بنا بر بعضی از و امّا بنا بر بعضی از   ؛؛واقعی نیستواقعی نیست  مأمورٌ به ظاهری، مجزی از مأمورٌ بهمأمورٌ به ظاهری، مجزی از مأمورٌ بهبنا بر مبنای طریقیّت که مطابق تحقیق می باشد، بنا بر مبنای طریقیّت که مطابق تحقیق می باشد، این بود که این بود که   نتیجه ششمنتیجه ششم

  ..می باشدمی باشدهری مجزی از مأمورٌ به واقعی هری مجزی از مأمورٌ به واقعی مبانی سببیّت، مأمورٌ به ظامبانی سببیّت، مأمورٌ به ظا

عدم عدم اصل عملی مقتضی اصل عملی مقتضی طرح فرمودند، طرح فرمودند، مم  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  که محقّق خراسانیکه محقّق خراسانی  همانطورهمانطور  شکّ در طریقیّت و سببیّت،شکّ در طریقیّت و سببیّت،در صورت در صورت که که بود بود   ایناین  نتیجه هفتمنتیجه هفتم

امر امر البتّه در خصوص قضاء، در صورتی عدم اجزاء مطرح می شود که ما وجوب قضاء را مستفاد از البتّه در خصوص قضاء، در صورتی عدم اجزاء مطرح می شود که ما وجوب قضاء را مستفاد از   ؛؛باشدباشد  میمیاجزاء نسبت به اداء و قضاء اجزاء نسبت به اداء و قضاء 

  اداء را خواهد داشت.اداء را خواهد داشت.  بدانیم، حکمبدانیم، حکمتابع اداء تابع اداء را را قضاء قضاء وجوب وجوب نکه نکه ر آر آبدانیم؛ و اماّ بنا ببدانیم؛ و اماّ بنا ب  ««کما فاتکما فات  اقض ما فاتاقض ما فات»»دلیل دلیل جدیدی مثل جدیدی مثل 

ل، وجود ندارد، به خلاف ل، وجود ندارد، به خلاف ، مؤدّای اماره باشد یا اص، مؤدّای اماره باشد یا اصعدم اجزاء، هیچ تفاوتی بین اینکه مأمورٌ به ظاهریعدم اجزاء، هیچ تفاوتی بین اینکه مأمورٌ به ظاهری  حکم بهحکم به  که درکه دربود بود   ایناین  و نتیجه هشتمو نتیجه هشتم

  ..که میان این دو تفصیل دادندکه میان این دو تفصیل دادند  ««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ خراسانیمحققّ خراسانی

  نماییم.نماییم.می می تعقیب تعقیب   ،،بعضی از فروع فقهیبعضی از فروع فقهی  ضمنضمنرا را   آنهاآنهاثمرات فقهی ثمرات فقهی   ،،با توجّه به این نتایجبا توجّه به این نتایج
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  سأله فاقد الماءسأله فاقد الماءمم  ::اوّلاوّل  ثمرهثمره

نه نه   بنا بر وجود دلیل بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی،بنا بر وجود دلیل بر اجزاء مأمورٌ به اضطراری از واقعی،  ،،ایدایدو نماز را با تیممّ اقامه نمو نماز را با تیممّ اقامه نم  ههاضطرار به تیممّ پیدا کرداضطرار به تیممّ پیدا کردنبوده و نبوده و که واجد آب که واجد آب کسی کسی 

اجزاء اجزاء ، اصل عملی مقتضی ، اصل عملی مقتضی پنجمپنجمو بنا بر عدم وجود دلیل نیز طبق نتیجه و بنا بر عدم وجود دلیل نیز طبق نتیجه   دارد؛دارد؛ننین نماز با وضو ین نماز با وضو نیازی به اعاده انیازی به اعاده ادر وقت و نه در خارج وقت، در وقت و نه در خارج وقت، 

  ..، اگر ادلّه تمام نباشد، نه در وقت و نه در خارج آن، مجزی نیست، اگر ادلّه تمام نباشد، نه در وقت و نه در خارج آن، مجزی نیست««رحمة الله علیهرحمة الله علیه»»  محققّ عراقیمحققّ عراقی  یّهیّهبر اساس نظربر اساس نظر؛ ولی ؛ ولی استاست

  سأله فاقد الماء بسوء اختیارهسأله فاقد الماء بسوء اختیارهمم  ::ثمره دوّمثمره دوّم

، یتیمّم و یصلیّ ... و لا ، یتیمّم و یصلیّ ... و لا الصلاةالصلاةأو کان متطهّرا فأحدث اختیارا و حضرت أو کان متطهّرا فأحدث اختیارا و حضرت   و لم یتطهّرو لم یتطهّر  أو مرّ بهأو مرّ به  لو کان معه ماء فأتلفهلو کان معه ماء فأتلفه: »: »11مرحوم نراقی می فرمایندمرحوم نراقی می فرمایند

  «.«.قطعاقطعا  المائیةالمائیة، للأصل، و إجزاء الأمر بالتیممّ الذی هو بدل ، للأصل، و إجزاء الأمر بالتیممّ الذی هو بدل إعادةإعادة

  با تیمّم بدل از غسلبا تیمّم بدل از غسل  صلاةصلاة  مسألهمسأله: : ثمره سوّمثمره سوّم

مع کونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه یتیممّ و یصلیّ، لکنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو فی مع کونه خائفاً من استعمال الماء، فإنّه یتیممّ و یصلیّ، لکنّ الأحوط إعادتها بعد زوال العذر و لو فی   بةبةناناالجالجمن تعمّد من تعمّد »»  ::می فرمایندمی فرماینداکثر فقها اکثر فقها 

بر اساس بر اساس   ؛ ولی؛ ولی33سوء اختیار حاصل شده باشدسوء اختیار حاصل شده باشدو دلیل آن اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است، حتیّ اگر اضطرار به و دلیل آن اجزاء مأمورٌ به اضطراری از مأمورٌ به واقعی است، حتیّ اگر اضطرار به   22««خارج الوقتخارج الوقت

  ، در چنین صورتی اجزاء وجود ندارد و در وقت و یا خارج آن، اعاده لازم است.، در چنین صورتی اجزاء وجود ندارد و در وقت و یا خارج آن، اعاده لازم است.««علیهعلیه  رحمة الله رحمة الله »»  محققّ خوییمحققّ خویی  یّهیّهنظرنظر

  با لباس نجسبا لباس نجس  صلاةصلاة  سألهسألهمم: : چهارمچهارم  ثمرهثمره

صلّی صلّی »»می فرمایند می فرمایند   می باشد، اکثر فقهاءمی باشد، اکثر فقهاءهست و نه متمکّن از کندن آن لباس هست و نه متمکّن از کندن آن لباس آن آن   تطهیرتطهیرامکان امکان که نه که نه اگر کسی تنها یک لباس نجس به همراه دارد اگر کسی تنها یک لباس نجس به همراه دارد 

  نهایةنهایةعلّامه در علّامه در   اضطراری از مأمورٌ به واقعی  است. به عنوان مثال مرحوماضطراری از مأمورٌ به واقعی  است. به عنوان مثال مرحوممبنای فتوای فقها به اجزاء و عدم اعاده، اجزاء مأمورٌ به مبنای فتوای فقها به اجزاء و عدم اعاده، اجزاء مأمورٌ به «. «. اعادةاعادةفیه و لا فیه و لا 

  ..««العهدةالعهدةفیهما، للامتثال، فیخرج عن فیهما، للامتثال، فیخرج عن   إعادةإعادة، صلى فیه، للحرج، و لا ، صلى فیه، للحرج، و لا ضرورةضرورةفإن لم یتمکن من نزعه لبرد أو فإن لم یتمکن من نزعه لبرد أو : »: »44الاحکام می فرمایندالاحکام می فرمایند

  با سجده بر ما لا يصحّ السجود علیهبا سجده بر ما لا يصحّ السجود علیه  صلاةصلاة  سألهسألهمم: : پنجمپنجم  ثمرهثمره

رجه، رجه، لا فی الوقت و لا فی خالا فی الوقت و لا فی خا  ازالة حالة التقیلةازالة حالة التقیلةبعد بعد   اعادةاعادةیجزیه و لا یجزیه و لا   ،،تقیلةتقیلةلو صلیّ ساجدا علی ما لا یصح فی السجود لو صلیّ ساجدا علی ما لا یصح فی السجود »»  ::این است که می فرماینداین است که می فرمایند

  ..««الواقعیالواقعیلاجزاء الاضطراری عن لاجزاء الاضطراری عن 

  غیر محرمغیر محرم  غیر مماثل غیر مسلمغیر مماثل غیر مسلم  غسلغسل  مسألهمسأله  ::ممششششثمره ثمره 

نّه مع فقد المماثل المسلم و المحرم و وجود المماثل الکافر یغسّل نّه مع فقد المماثل المسلم و المحرم و وجود المماثل الکافر یغسّل إإ: »: »55می فرمایندمی فرمایند  میّتمیّتزن زن ، در مورد غسل ، در مورد غسل قی در مستندقی در مستندمرحوم نرامرحوم نراآن است که آن است که 

  «.«.اء، و عدم اجتماع البدل و المبدلاء، و عدم اجتماع البدل و المبدلالأمر على الإجزالأمر على الإجز  لدلالةلدلالةکسائر موارد الامتثال، کسائر موارد الامتثال،   الضرورةالضرورةو لا یعاد الغسل بعد رفع و لا یعاد الغسل بعد رفع وجوبا بعد اغتساله ... وجوبا بعد اغتساله ... 

  وضوی جبیرهوضوی جبیره  مسألهمسأله  ::هفتمهفتم  ثمرهثمره

لأنه فعل المأمور لأنه فعل المأمور ... ...   و أجزأهو أجزأه  الجبیرةالجبیرةمسح على مسح على   ،،الجبائر على موضع التیمم، و لم یتمکن من نزعهاالجبائر على موضع التیمم، و لم یتمکن من نزعهالو کانت لو کانت »»: : 66ددننعلّامه در تذکره می فرمایعلّامه در تذکره می فرمایمرحوم مرحوم 

در در و و دهد دهد بر روی جبیره انجام بر روی جبیره انجام   رارا  مسحمسح  ، باید، باید، چنانچه تمکّن از نزع و کندن جبیره نباشد، چنانچه تمکّن از نزع و کندن جبیره نباشد««لما ثبت من أن الأمر للإجزاءلما ثبت من أن الأمر للإجزاء  العهدةالعهدةبه فخرج عن به فخرج عن 

، نیازی به ، نیازی به تیممّ با مسح بر موضع جبیره را انجام دهدتیممّ با مسح بر موضع جبیره را انجام دهدتمکّن از کندن آن جبیره حاصل شود تا تمکّن از کندن آن جبیره حاصل شود تا   ،،وقتوقت  بعداً در وقت و یا در خارج ازبعداً در وقت و یا در خارج ازصورتی که صورتی که 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»                        جزاء مأمورٌ به اضطراری از واقع.جزاء مأمورٌ به اضطراری از واقع.اعاده نیست، به دلیل ااعاده نیست، به دلیل ا

                                           
 353، صفحه 3مستند الشیعة فی احکام الشریعة، جلد  -1
 502، صفحه 1العروة الوثقی، جلد  -2
 «.وجب التیمّم و صح عمله ،مع العلم بکون استعمال الماء مضراً إذا أجنب عمداً»می فرمایند:  474، صفحه 1الوثقی، جلد عروه ال مرحوم سیّد یزدی در -3
 372، صفحه 1نهایة الاحکام، جلد  -4
 101تا  107، صفحه 3 مستند الشیعة فی احکام الشریعة، جلد -5

 201، صفحه 1تذکرة الفقهاء، جلد  -6


